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 همسـایه دیـد و بـه پـدرم گفـت و اسـباب تنبیـه و کتک خوردنـم را 
جور کرد.

باز کـردن پیـچ و مهره هـای موتورسـیکلت پـدر و رادیـو و تلویزیـون 
خانـه، گوشـه ای دیگـر از کنجکاوی هـای کودکانـه جـواد بـود که با 
وجـود دریافت تنبیه، از آن به شـیرینی یاد می کند و ادامه می دهد: 
بچه های حالا خیلی گناه دارند. توی آپارتمان زندانی اند. همه اش 
«نکن و بنشـین و دست نزن» می شنوند. بچگی نمی کنند در واقع. 
بچـه بایـد شـلوغ کار باشـد و حسـابی بـازی کنـد تـا اسـتعدادهایش 

شکوفا شود.

کردن خانم خانه○●� مدارا
لبـی  ی طا قـا نـه آ هـن خا ی ر ا یی کـه بـر ی ها ز مشـتر یکـی ا
نـه را دیـد و پسـندید  آمـد، چهارفرزنـد دختـر و پسـر داشـت. خا
نـه تـا محـل  ز کـرد، دیـد مسـافت خا نـدا ا ز ور امـا خـوب کـه اندا
یـت  ر نها ، د نـه ی خا ی ها ن مشـتر ز میـا . ا سـت د ا یـا ش ز ر کا
قرعـه بـه نـام خانـواده ای افتـاد کـه دو فرزنـد پسـر دارد؛ از آن 
پسـربچه هایی کـه هر کـدام، معـادل دو نفـر شـیطنت می کننـد و بـا 
جسـت وخیز، نفـس می کشـند انـگار؛ «ماشـاءا... هر چـه بگویـم از 
بازیگوشی شـان کـم گفتـه ام. کلـه صبـح بیـدار می شـوند و تا شـب، 
یک نفـس می دونـد. صـدای گرومب گرومـب دویدنشـان را دائـم 
می شـنویم. بـه قـول دخترهایـم انـگار کـه روی سـرمان یـک تیـم 
 فوتبـال، باشـگاه زده باشـد. کاری بـه کارشـان نداریـم. بچه انـد 

دیگر.»
آقاجـواد از موافقـت همسـرش، بـا ایـن تصمیـم، این طـور می گویـد: 
مـن صبـح تا شـب سـر کارم. تصمیم اصلـی با خانمم بـود که در خانه 
اسـت. او بـود کـه بایـد ایـن سـر وصداها را می پذیرفـت. همراه اسـت 

خـدا را شـکر. می توانیـد از خودش بپرسـید.

دو تا بچه ○●�
که چیزی نیست

سـمیرا طالبـی، همـان 
اسـت کـه از همسـرش 
شـنیده بودیـم؛ همـراه 
و همـدل و هم عقیـده با 
جواد آقـا بـرای حمایت از 
خانواده های پر جمعیت. 
او که کودکی  و نوجوانی اش 
را در هوای آزاد و فضای دل باز 
روسـتای زهان گذرانده است، 
برای بچه های شهرنشین، به ویژه 
آن هـا کـه محبـوس در خانه هـای 
کم وسعت و آپارتمانی امروزی هستند، 
دل می سـوزاند. هر چند وسـعش نمی رسد 
کـه بـه تک تـک ایـن کـودکان، زندگـی آزاد و 
پر جسـت وخیز را هدیه دهد، با این حال خوشحال 
اسـت از اینکـه بـا دادن آزادی بـه کـودکان همسـایه طبقـه 

بالا، قدمی در این راه برداشـته اسـت. 
او می گویـد: خانـواده پـدری مـن، هفت نفره بود. ما همیشـه 
خـدا مهمـان داشـتیم. الان هـم درِ خانه مـان بسـته نیسـت 
و بچه هـای جـاری ام زیـاد می آینـد و می رونـد. مـن بـا ایـن 
رفت وآمدهـا و سـر وصدای بچه هـا مشـکلی نـدارم. او بـا 
یـف  ن تعر شـا جر ی مستأ بچه ها ز شـیطنت پسـر لبخنـد ا
ز  ، ا ن نه مـا یـد خا ن کـه می آ : مهمـا یـد می کنـد و می گو
سـر وصدای دویدن هـا و پا به زمیـن کوبیدن هـای ایـن دو 
پسـربچه بازیگـوش تعجـب می کننـد. مـن مشـکلی نـدارم و 
گـر سر وصدایشـان، در سـاعت اسـتراحت همسـرم نباشـد،  ا
هیـچ تذکـری نمی دهـم. تذکردادنـم در حـد یـک پیامـک 
اسـت بـه مـادر بچه هـا و توضیـح شـرایطمان، اینکـه الان بـه 

سـکوت احتیـاج داریـم.
گهی دادیم و همسایه  سمیرا خانم اضافه می کند: ما وقتی آ
پربچه را انتخاب کردیم، خودمان را برای شرایط سخت تر 

از این ها آماده کرده بودیم. دو تا بچه که چیزی نیست.

شبیه خانواده طالبی خواهیم شد○●�
در خانـه کـه بـاز می شـود، امیرحسـین شش سـاله و آرتیـن 
سه سـاله، قبـل از مادرشـان بـه بیـرون سـرک می کشـند. در 
چشـم های هـر دو می شـود بـرق شـیطنت و شـور زندگـی را 
دید. خانم همسایه که انگار به دنبال گوش شنوایی برای 
گفتـن از بازیگوشـی کنترل ناشـدنی دو فرزنـدش می گـردد، 
شـرمنده از مزاحمتـی کـه ایـن دو بـرای صاحبخانـه بـه بـار 
آورده انـد، می گویـد: هر چـه می گویـم موقـع راه رفتـن نباید 
پـا بـه زمیـن بکوبیـد، فایـده نـدارد. در مدرسـه هـم معلـم 
پسـرم، متعجـب اسـت از عشـق امیرحسـین بـه دویـدن. 
کی باشـند امـا نیسـتند و  بـه صاحبخانـه حـق می دهـم شـا

مـدارا می کننـد.
آن طور کـه تعریـف می کنـد، ایـن چهارمیـن منزل مسـکونی  
اسـت کـه در ایـن سـال ها عـوض کرده انـد. بخـت بـا ایـن 
خانـواده، همیشـه یـار بـوده و صاحبخانه هایـی اهـل صبـر 
و مدارا نصیبشـان شـده اسـت. با این حـال، تلخـی نه گفتن 
برخـی صاحبخانه هـا بـه شـرایط خانـواده اش را چشـیده 
ا  یتـان ر اسـت؛ «یکـی بـود کـه می گفـت حوصلـه بچه ها
نداریـم. زن و شـوهر بی فرزنـد می خواهیـم. رفت وآمـد 

فامیـل را هـم نبایـد داشـته باشـید.»
نـه شـود و  او دلـش می خواهـد روزی خـودش صاحبخا
مثـل خانـم و آقـای طالبـی، شـرایط خانواده هـای بچـه دار 

را درک کنـد.

مراعات خانواده های عیالوار○●�
گهـی را در   صاحـب میان سـال و خنـده روی ایـن آ

مغازه برش کاری اش پیدا می کنیم، در خیابان حسینی 
محـراب، بـا انبـوه طاقه هـای پارچـه کـه بایـد به دقـت بریده 
خ کارها  شـوند تـا بـرای تهیه کیـف و کوله پشـتی به دسـت چر
برسـند. جواد طالبی متولد 1361 اسـت، زاده روستای زُهان 
در سرولایت نیشابور و بزرگ شده مشهد. او چه در سال هایی 
کـه دهیـار روسـتای آبـا و اجـدادی اش بـود و چـه پـس از آن، 
همیشـه حواسـش بـه امـورات خانواده هـای پر جمعیـت 
بـوده اسـت؛ « دهیـار کـه بـودم، مراعـات خانواده هـای 
عیالـوار را می کـردم، در روسـتای 250 خانواری مـان. یعنـی 
گـر موقعیـت کاری پیـش می آمـد، وامـی می رسـید یـا خیّری  ا
کمکـی می کـرد، اولویتـم خانواده هـای پر جمعیـت بودند.»
دلیـل ایـن رفتـار را این طـور برایمـان توضیـح می دهـد: بـه 
نظـرم جمعیـت، دغدغـه اصلـی اسـت بـرای آینـده کشـور. 
کاش دولـت هر چـه اهتمـام دارد بـرای ایـن قضیـه بگـذارد، 
وگرنه این همه پل و جاده و فلان پروژه سـاخته شـود، برای 

جمعیتـی رو بـه کاهـش، چـه فایـده ای دارد؟
طالبـی از آن دسـت شـهروندانی اسـت کـه دغدغه شـان در 
حـد حـرف نیسـت و مطالبه گری شـان باعـث نشـده اسـت از 
گهـی  انجـام وظیفـه انسـانی و اجتماعـی خـود، باز بماننـد؛ آ

رهـن خانـه اش، یکـی از نمونه هـای آن.

بچه باید شلوغ کند○●�
کنـون،  گهـی رهـن آن را داده بـود و ا منزلـی کـه طالبـی، آ
قـراردادش را منعقـد کـرده اسـت، برخـلاف تصـور اولیـه مـا، 
دربسـت نیسـت. دو طبقـه اسـت؛ طبقـه بالا برای مسـتأجر و 
طبقه همکف، برای سکونت خود، همسر و سه فرزند دختر. 
بنابرایـن تصمیـم بـه انتخـاب مسـتأجری پرجمعیـت، آن 
هـم در طبقـه اول، بـا سـر وصداهایی کـه هـر لحظـه ممکـن 
لا بـه گـوش برسـد، روی رفـاه و آسـایش  اسـت از سـمت بـا
خانـواده اش تأثیـر مسـتقیم دارد. او بـرای توضیـح ایـن 
تصمیـم، ابتـدا گریـزی بـه کودکی هایـش در خانـه پـدری 
می زنـد و از خانـواده پرجمعیـت خـود می گویـد: مـا پنج برادر 
بودیـم و یـک خواهـر. بـا پـدر و مـادرم می شـدیم هشـت نفر. 
خانه مـان در همین محدوده بود، با وسـعت صدمتر. خیلی 
بازیگـوش بـودم و تـا دلتـان بخواهـد، شـیطنت می کـردم. 
خـوبِ خوبـش، فوتبـال بازی کـردن بـود بـا برادرهایم. توی 
کـی  حیـاط نقلـی خانـه کـه نـه، تـوی کوچـه و زمین هـای خا

اطـراف خانـه کـه فـراوان هـم بودنـد.
ز  ا ا : خـد هـد مـه می د ا د ز قبـل ا ه تر ا ی کشـید بـا لبخنـد
ر و  ز د ر شیشـه شکسـتم ا . چقـد د ر تـم بگـذ ا سـر تقصیر
همسـایه. گاهـی عمـدی بـود و از روی شـیطنت. مثـلا آن 
چند بـار کـه نورگیـر خانـه همسـایه را شکسـتم. بـار آخـر، 

فرزانه شــهامت| «منــزل مســکونی بــا مســاحت 120 متر 

در خیابــان فروزانفــر شــمالی، دو خــواب، رهــن کامــل«؛ 
گهــی ای کــه در کانال هــای محلــی، در حــال انتشــار بــود،  آ
ک، همان هــا کــه در  گهی هــای امــا چیــزی بــود شــبیه بقیــه آ
بیشترشــان، صاحبخانه هــا به دنبــال زوج هایــی هســتندکه 
کثــر یکــی دو بچــه آرام  هنــوز فرزنــددار نشــده باشــند، یــا حدا
گــر مســتأجر، سال به ســال  و کم ســر وصدا داشــته باشــند. ا
مهمانــی برگــزار نکنــد و رفت وآمــدی بــه خانــه اش نباشــد 

هــم کــه چــه بهتــر.
گهــی رهــن ایــن خانــه در محلــه رده را بــا دیگــر  چیــزی کــه آ

گهی هــا متفــاوت کــرده، چند کلمــه انتهــای آن اســت:  آ
«اولویــت بــا خانواده هــای  پر جمعیــت«.

شرط عجیب زوج محله رده برای پذیرش مستأجر:

اولویت اجاره با خانواده های پرجمعیت 4
راه تجربه

بچه هـای حـالا خیلـی گنـاه دارنـد. 
نـد.  نی ا ندا تمـان ز ر تـوی آپا
همـه اش نکن و بشـین و دسـت 
نزن می شـنوند. بچگی نمی کنند 
در واقـع. بچـه بایـد شـلوغ کار 
باشـد و حسـابی بـازی کنـد تـا 

اسـتعدادهایش شـکوفا شـود


